




أعوذُ باِللهَ منَ الشَّيطاَنِ الرَّجيم

بِسمِ اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيم

الحمدلّ لهر الْب مينالَع

ولوةُالصو الس لاملَ عي سيالْد مرسبِ النَّمِاتَ خَلين ويني

دمح ممِاسقَالْيبِأ بِيينَضري الأ فد ومحأ بِاءمي الست فَيمي سذالَّ

ينمرَّكَم الْينَومعصمرين الْاه الطَّبينَيه الطَّتي بهلِأي لَ عوِ

ين الدومِلي يإعين مجأم هِائدعأي لَ عةُنَعلَالْو

در مجلس گذشته صحبت از كيفيت اوراد و اذكار در كلام امام صادق عليه 

 با جريان رشد آنغالات روزمرةّ انسان و هماهنگي السلام و تطبيق آن بر اشت

.معنوي و تربيتي سالك بود

 باشد و تواند حقّه آن جرياني ميلالعرض شد در يك جريان سلوك الي

 باشد كه با مشيت جامع جميع ظهورات و مغرضات صفات جماليه و جلاليه حقّ

 در بعضي از استكن  گرچه مم؛الهي در نظام تكوين تطبيق بيشتري داشته باشد
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اي باشد كه تا حدودي از عمال انسان به گونهأمراحل كيفيت سلوك و نحوة 

شركت در مسائل اجتماعي و تطبيق جريان ظاهر بر نظام حيات انسان تفاوت 

، اگر خدا توفيق بدهد،آيد كه البتّه موارد مخصوص اين در بحثهاي آينده مي،كند

ن دائرة ارتباط خود را با افراد بايد قدري كه چطور در بعضي از مراتب انسا

 آن اثر خاصي كه مترتبّ بر اشتغال به مسائل معنوي و عبادي  و الاّ،محدود كند

 چطور اينكه رسول اكرم و بسياري از پيغمبران ؛شود براي انسان حاصل نمياست

با مردم به اي از عمر خود را در انعزال و عدم ارتباطرههو بسياري از اولياء اينها ب 

 اينكه به طور كلي سلوك عبارت باشد از ترك ، اما در غير اينصورت؛سر بردند

اغلب يا جميع اموري كه انسان در حيات دنيوي به اين امور وابستگي و علقه 

. به تمام معني الكلمه باشدتواند مسير حقّ يك همچنين مسيري نمي،دارد

د به عنوان بصري به اين مسأله امام صادق عليه السلام در فرمايشات خو

براي ورِد و براي ذكر  من در شبانه روز ساعاتي را :فرمايندشوند كه ميمتذكرّ مي

.تعيين كردم، جداي از ساعات و اوقاتي كه در ارتباط با مسائل ديگر بسر ميبرم

آورم ولي در عبارت آن حضرت البتّه اين مطلب را ما از كلام آن حضرت در مي

.مطلب دوم تصريح نشدهبه اين 

 ذكر و ورد چه :مطلبي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار بگيرد اينست كه

تواند در سلوك انسان و در رشد معنوي و تربيت نفسي انسان داشته تأثيري مي

 مدارج و مراتب در عين حال نافي و منكر ذكر  و آيا افرادي كه قائل به طي؟باشد

 شكيّ ؟تواند داشته باشدآيا كلام اينها چه جايگاهي ميو فكر و مراقبه هستند 

اي است مركبّ از ماده و روح و به عبارت نيست در اينكه انسان يك پديده

اي است كه قالب مادي براي آن نفس ناطقه در نظر گرفته تر نفس ناطقهصحيح

تباط با  و اين انسان در ار،دهد حقيقت انسان را اين بدن مادي تشكيل نمي،شده
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ها و ساير حوادث و قوانين تكوين و نظام احسن خلق، جداي از ساير پديده

بينيم اشياء مادي كه در اين عالم است  ما مي؛قوانين حاكم بر نظام احسن نيست

 اينها احتياج به تغذيه دارند، احتياج به غذا ،براي رشدشان و براي ادامة حياتشان

اگر اين رشد و نمو از آنها سلب بشود يك درخت دارند، رشد دارند، نمو دارند، 

 چون نظام حاكم بر ؟شود، چراشود و تبديل به خاك ميميرد و خشك ميمي

كند و نمو كند اين نياز كند اگر درختي بخواهد در اين عالم رشدعالم اقتضاء مي

ي ادامة ي برائ غذابه نور، نياز به آب، نياز به اكسيژن، نياز به خاك، نياز به مواد

 با  و هر كدام از اين گياهان، در ورود و خروج نسبت به اين مواد؛حياتش دارد

ها نياز كمتري دارند، ها نياز بيشتري به آب دارند، بعضيهم اختلاف دارند، بعضي

ها آب را تبديل به اكسيژن كنند، بعضيها آب را در خودشان ذخيره ميبعضي

گويند خيلي موجب تصفية هوا درخت چنار ميكنند، كنند و در هوا پخش ميمي

شود و همانطور كه اينها از نقطة نظر شود، درخت بيد موجب تصفية هوا ميمي

تصفيه اثر بيشتري دارند از نقطة نظر تغذيه هم بايد بيشتر براي آنها در نظر 

 ولي درختاني ،شود لذا درخت چنار اگر آب نداشته باشد زود خشك مي،گرفت

گذرد و نياز به آب ها ميگذرد و بلكه هفتهكنيد اينها روزها ميلاحظه ميرا شما م

 درخت زيره، يا :گوينددانم لابد درست است ديگر، ميكنند، نمي نقل مي؛ندارند

ي كه در مناطق گرمسير و اينها هستند، اينها اصلاً نياز به ئبعضي از اين درختها

شود، اين به  آبياري و اينها ميآب ندارند، خيلي به ندرت براي اينها يك

 اگر به اين درخت آب نرسد، اين درخت .گرددخصوصيت و شاكلة آنها برمي

 حيوان همينطور است، حيوان اگر مدتي آب .تواند به حياتش ادامه بدهدنمي

.رود غذا نداشته باشد از بين مي،نداشته باشد
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خودش احتياج به  انسان در حيات .از اين قاعده انسان مستثني نيست

 هر ؛ كه بتواند زيست او را در اين دنيا تأمين كند ـ در حيات ظاهر ـموادي دارد

 شما مرض و كسالت ساير عوارض را ،كدام از فرمولهاي تغذيه تغيير پيدا بكند

آوردند، تعبير  حالا در طب قديم، به يك نوع تعبير مي؛كنيددر انسان مشاهده مي

 در طب امروز خوب كيفيتش و ،آوردنداربعه و اينها ميبه اختلاف در اخلاط 

 اگر چربي بالا ؛بيانش تغيير كرده اما حقيقتش خب تغيير نكرده همان است ديگر

ين بيايد يك ئشود، پاشود، اسيد اوريك بالا برود مريض ميبرود انسان مريض مي

دانم گويند نميي م،شودشود، آرتروز ناشي از كمي چربي و اينها پيدا مي مينوع

 تا اين كه چي؟ اين سلامتي انسان به واسطة ،آن دارو را بخور آن مواد را، همين

.يك تعديل مزاجي براي انسان، آن سلامتي حاصل بشود

همينطور از نقطة نظر ارتقاء روح و تكامل روح، انسان احتياج به تغذيه 

 شما هيچ وقت .شد كندتواند ردارد، آدم بيكار هيچوقت از نقطة نظر روحي نمي

 شخصي تمام مدت زندگي خودش را به ورزش و امثال ذلك بگذارند و ،ديديد

بعد توقّع يك مكتشف يا مخترع يا عالم و دانشمندي از او باشيد، اين امكان 

.ندارد

روح و نفس انسان براي تحصيل و براي رسيدن به مرتبة كمال احتياج به 

غذا موجب بشود انسان به آن مرتبة از كمال ي كه آن ئممارست دارد، به غذا

 حالا ؛كند چه نسبت به علوم ظاهري و چه نسبت به علوم باطني فرق نمي،برسد

 خب در رسيدن به آن هدف ،اگر در اين راستا موانعي براي انسان پيش بيايد

 ايشان ، ابن سينا كلامي دارد بسيار كلام حكيمانه و منطقي استاست؛انسان ناكام 

دور از افراط و ه  اعتدال و بمرحلةمزاج تكاملي يك انسان آنگاه در «:فرمايندمي

 شما ».تفريط قرار دارد كه هيچگاه ميل به علم و طلب علم در انسان از بين نرود
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تان ، نسبت به  خودهر وقت احساس كرديد نيازي به علم نداريد در وجود

 در آن موقع مزاج شما مريض ميل هستيد بدانيدفراگيري علوم كسالت داريد، بي

 از نظر شكل و شمايل ،است، از نظر ظاهر خيلي ممكن است انسان از نظر مادي

هيچگونه عيب و نقصي نداشته باشد و كاملاً تمام فرمولهاي صحت و سلامتي 

 اما از نقطة نظر روحي و معنوي اين شخص ،بدن او در نقطة اعتدال قرار دارد

يل به علم در او وجود ندارد، ميل براي رسيدن به كمال  چون م؟ چرا،بيمار است

.در او وجود ندارد

 يك روز ابن سينا وارد اتاق درس شده بود، صبح بود، داشت :گويندمي

گفت، در بين صحبت ملاحظه كرد اين شاگردانش يك سؤالاتي مطالب را مي

ت و زيركي يك  نظر حدةبسيار ابن سينا مرد زيركي بود بسيار از نقط ـكنندمي

كنند با آن روز نگاه كرد ديد سؤالاتي كه اينها دارند ميـ نبوغ خاصي داشت

 چگونه  را گفت ديشب، رو كرد به اينها؛ در روزهاي قبل تفاوت داردنحوة سؤالِ

ديشب فلان منزل نشسته :  گفتند؟ را وقتاننديدا ديشب چطوري گذر؟گذرانديد

راتمان و جحتوگر نشد فرض كنيد كه برويم بوديم و جلسه و گعده و خلاصه دي

 و بعد هم گرفتيم ... و همينطوري به خنده و اينها تا پاسي از شب گذرانديم،اينها

 ديشب كه شما برنخواستيد و ، مسأله همين جاست: گفت؛ صبح آمديم،خوابيديم

كنيد من  اين اثرش را امروز در نحوة سؤالي كه شما مي،نماز شب نخوانديد

خورم بر خودم، كه چطور وقت خودم تأسف مي: گفت،  و بعد گريه كرد؛افتمدري

ي قرار دادم كه براي رسيدن به كمالتان اينقدر ارزش و ئرا براي امثال چون شماها

گذاريد كه بلند شويد نيم ساعت قبل از اذان صبح نماز بخوانيد و اينقدر ارج نمي

او ايشان در اواخر عمر تغييرات كليّ در  البتّه خب .در بين الطّلوعين بيدار باشيد

.آيد اين مسائل از نحوة كلماتش هم برمي،پيدا شده بود
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 ببينيد يك بيدار نشدن در شب و يك بيدار :ولي صحبت در اين است

نشدن در بين الطّلوعين اين چه تأثيري در قواي ذهني و قواي فكري انسان قرار 

 تأثير كليّ ،سان نسبت به حقايق، تأثيرر و برداشت اندهد كه در نحوة تفكّمي

كند بر اينكه رزق و روزي  اينجاست كه ما به رواياتي كه دلالت مي.گذاردمي

 رزق ؛رسد اينجا انسان به اين مسائل مي،كنندانسان را در بين الطّلوعين تقسيم مي

 و هاء منظور آن ب، منظور از رزق اين علف و گياه نيست،منظور نان و آب نيست

خواهد  آنروز به اين شخص مي،نورانيتي است كه خداوند متعال در تلقيّ حقائق

 و همين مطلب و همين ؛عنايت كند و اين مترتبّ بر بيداري بين الطّلوعين است

 اما ، حالا ايشان از كلام آنها فهميد؛اثر در صورت و در چهرة افراد مشخصّ است

جربه باشد از صورت افراد متوجه اگر شخصي داراي بصيرت باشد و داراي ت

 بين الطّلوعين را بيدار ،شود كه آيا اين به عبادت گذرانده، به بيداري گذراندهمي

 چطور اينكه اگر شخصي دو روز غذا نخورد ؛ص استبوده يا نبوده، اين مشخّ

 آقا شما :گوئيدفهميد، از دور پيداست، ميشود شما ميچهرة صورتش زرد مي

ات پيداست ديگر،  چهره؟ آقا از كجا فهميديد:گويد مي؟ امروز راروزه گرفتيد

، اينهم براي افرادي كه اهل خبره هستند از پنج فرسخي پيداست؛گرسنه ماندي

هيچ نيازي به سؤال و جواب ندارد، اين مال چيست؟ مال اين است كه ما 

،ن اين است نظام تكوي؛بخواهيم و نخواهيم محكوم به قوانين عالم تكوين هستيم

ميري، هر دو به جاي خود ميري، اين غذا را نخوري هم ميغذا نخوري مي

 ما !توانيم؟توانيم خودمان را از تحت اين نظام بيرون بياوريم؟ مي ما مي،محفوظ

 شكم خودمان فرو كنيم اما چاقو فرو تويتوانيم چاقو را به دست بگيريم و مي

كند براي هر  فرقي هم نمي،رود فرو ميشود، وقتي چاقو تيز است نمي؟نرود

كند و اين مطلب صددرصد  اين نظام اين اقتضاء را مي؛خواهد باشدكسي مي
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بده بديهيات أخواهيد بگوئيد، از بلكه سيصد در صد، هزار درصد، هر چه مي

يد ئا هر كسي اين راه را رفته ت،رود درزش نميياي است كه مو لااست و مسأله

ت، دستش خاليست نسبت به خاليس كسي كه نرفته، خاسر و دستش كند و هرمي

اين حقائق و نسبت به اين مسائل، نظام انسان به نحوي است كه اين نظام، اين 

اي ندارد، نظام تربيتي بايد با مراقبه اين راه را بپيمايد، مراقبه نداشته باشد فايده

.مسألهاين است 

 بايد وقت فارغ ،كندعلوم ميكند، تحصيل شخصي كه دارد تحصيل مي

 اگر مهمان بياورد از ،تواند مهمان به منزلش بياورد نمي،براي مطالعه داشته باشد

 خودتان هم ،شود اين برو برگرد نداردماند و در امتحان مردود ميتحصيل مي

.امتحان كرديد

خوانيم منتها حالا هم ميـخوانديم ما وقتي كه آن موقع در قم درس مي

كرد به حجرة ما ها جرأت نمي اصلاً كسي از طلبهـكنداش فرق مي نحوهخب

بيايد و به اين مسأله ما اصلاً معروف بوديم در بين افراد كه فلاني را اصلاً 

 خب اين  و اينها؛اش رفتشود حجره فلاني اصلاً نمي،شود طرفش رفتنمي

ساعت دارد لآن آن يكديدم كه در اين يك ساعتي كه ا من مي؟ اينطوريبراي چ

به بيا و برو و مهمان آمدن و جواب دادن و اين مطالب گذشتن، اين يك ساعت 

 افرادي كه ند همان موقع هم بود،گرددگردد، اين فراغت ديگر برنميديگر برنمي

تمام اوقاتشان را به مسائل ديگر و بيا و برو و روزنامه خريدن و به مسائل سياسي 

ده و جلسه گرفتن و راجع به قضايا و تعطيل عحبت كردن و گپرداختن و دائماً ص

ي كردن و از اين جور چيزها بودن و خيلي همان ئكردن و شروع كردن و راهپيما

گذراندند و از اين نقطة نظر هم خيلي با ما سر موقع تمام وقتشان را اينها مي

اي داشتيم و نه ه نه معارض، بوديمما كنار چون ما اصلاً بطور كليّ ،آشتي نداشتند
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 چون يك ؟ خوب اين چرا اينطور است.اي داشتيم با اينهاخب موافقت بالكلّيه

خواند اين با مهمان آمدن و رفتن و تفريح و گردش شخصي كه دارد درس مي

 اين آمد و رفت و معاشرت موانعي است براي تحصيل علم در سر راه ،سازدنمي

. موانع نبايد باشد اين،يك طالب و يك دانشجو قرار دارد

 او ،فرمودند به يكي از آقايانيك روز مرحوم بله آقاي بروجردي ايشان مي

دادم، هم گوش ميكرد من براي مرحوم پدرمان نقل مي،كرد براي مانقل مي

 يكي از وعاظ تهران آمده بود قم براي ديدن مرحوم ، يك روز اين آقاي:گفتمي

� ر�� ا��ه مطهري ـ  مرحوم آيت اللآقاي بروجردي و ظاهراً در حجرة
�	�
د منزل آقاي بروجردي براي آي مي، ايشان وارد شده بود ـ در حجرة

 به ايشان بگوئيد الآن من مجال :فرمايند كه ايشان به آن شخص مسئول مي،ديدن

گويدآيد به همان واعظ معروف مي الآن آن شخص هم مي،براي ملاقات ندارم

 و مرحوم آقاي بروجردي بعد از ـ دارد الآن آن واعظ معروفظاهراً حياتـ

آيند حجرة مرحوم آقاي مطهري كه از اين فاق بعضي از اطرفيانشان ميدرس به اتّ

هران مراجعت كرده طبينند كه ايشان به شوند مي وقتي وارد مي،واعظ ديدن كنند

به ايشان سلام برسانيد  از قول من :فرمايند كه به آقاي مطهري مي؛و ديگر نيست

و بگوئيد كه اگر شما يك منبر بسيار مهم و با عظمت و در يك موقعيت خاصي 

 براي آنداشته باشيد و بايد براي اين منبرتان مطالعه كنيد و يك فرصت كوتاهي

گذاريد  آيا مطالعه را كنار مي؟كنيديد چكار ميبيا اگر مهمان برايتان ،داشته باشيد

كنيد و به اين  يا اينكه از مهمان عذرخواهي مي،پردازيدا مهمان ميو به صحبت ب

ب  و طلاّءهمه جمعيت از فضلا من در قبال اين؟دهيد ترتيب اثر ميهمأمطلب 

 آن ؟ من در مقابل اينها چه جوابي دارم بدهم،كه الآن براي درس من آمدند

 نه نه من :گويد مياوگويد و آيد و اين مطلب را به اين واعظ ميشخص مي
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بلكه خيلي هم خوشحال ، دادندناراحت نشدم از اين كه ايشان به ما جواب رد 

... .شدم و خيلي

ي بود، ئ بسيار مرد باتقوا،مرحوم آقاي بروجردي بسيار مرد با واقعيتي بود

. بسيار مرد عالمي بود، عالمي بود،يتي بودعبا واقبسيار مرد

آورده ز علماء بودم بعضي از نوشتجات او را من يك وقت منزل يكي ا،بله

اي هران در بين نوشتجاتش به يك مسألهطبود من مطالعه بكنم، از علماء معروف 

ي ئ ايشان يك استفتا، كردمتعجببرخوردم خيلي خوشحال شدم و از اين قضيه 

 ايشان در جواب ؛كرده بود از مرحوم آقاي بروجردي نسبت به يك مسأله وقفي

 اين مسأله احتياج به يك تأمل بيشتري دارد و در مراجعة با اهل : بودند كهفرموده

شود، تضييع وقت فقيه به اين گونه خبره و بصيرت در عرف اين قضيه روشن مي

خواهد  ميي را اين چ؛... كلامِ، ببينيد چقدر اين كلام.ات صحيح نيستئاستفتا

 وقت من ،م وقتم ارزش داردخواهد بگويد من يك آدمي هست ايشان مي؟برساند

ارزش دارد، اينجور نيستم كه بخواهم افراد را دور خودم جمع كنم و رساله بدهم 

و چاپ كنم و با هزار تا كلك و امثال ذلك خلاصه دور خودمان را شلوغ كنيم و 

كنم وقتم را اگر  من يك آدمي هستم كه احساس مي؛ اينطور نيست قضيه،اينها

 دين و اسلام قرار بدهم بايد تحفّظ بر اين مسأله داشته بخواهم در خدمت به

حالا اين شخصي كه سؤال كرده بود اين يكي از علماي مهم بود ـباشم و شما 

 براي شما كه يك شخص عالمي هستيد صحيح نيست كه ـشخص عادي نبود

ن كند ها كه ايت ايشان مي اين نشان از واقعي.وقت مرا با اين جور مسائل بگيريد

مرد، مرد با واقعي بود، اهل دنيا و اين مسائل نبود مرحوم آقاي بروجردي ـ 

!؟توانيم مثل اينها پيدا بكنيمه عليه ـ ما كجا ديگر ميرضوان الل
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ي را ئاي نيست از اين كه سالك بايد كارهابراي رسيدن به آن مدارج چاره

ا و ابتعادي كه از  كه آن كارها موجب بشود از توغل در اين دني،انجام بدهد

 در مقام اثبات پيدا كرده و از آن حقيقت مجرّد خودش و صفاي حضرت حقّ

 براي رسيدن به آن حقائق مجرّده و به فعليت ،محض خودش به دور افتاده

ي را ئدرآوردن آن استعدادات و آن قواي اجمالي در نفس، براي او بايد كارها

د، بايد اشتغالات به مسائل معنوي را داشته انجام بدهد، بايد عباداتي را داشته باش

تواند به آنجا برسد، امكان ندارد، بايد از گناه پرهيز كند، بايد از  نميالاّباشد و

مسائلي كه عامة مردم به آن مسائل مبتلا هستند بايد از آنها دوري كند، اين 

. استاشلازمه

 با ،مراقبه باشداگر انسان چهل روز مشغول به عبادت باشد، مشغول به 

 تمام اثرات آن چهل ،زندزند يا به شخص ديگر مييك تهمتي كه به رفيقش مي

 تمام آن اثرات آن ، با يك غيبتي كه از يك مؤمني بكند؛شودروز همه خنثي مي

 راه همين است، اين  مسير همين است،؛روديك اربعين و آن اذكار همه از بين مي

يام ندارند، چرا؟ چون خداوند متعال نظام وصول به  الت،دو با هم توافق ندارند

خود را منافي با ارتكاب به محرّمات و به امور مانعة براي اين نظام قرار داده و او 

آيد از اين نظام سرپيچي كند، يكي  او هم نمي،آيد از اين نظام تعدي كندهم نمي

ختلفة صفات و و استجماع ظهورات مي كه براي رسيدن به مقام كمال از امور

 است يكي از آنها پرداختن به اوراد و اذكاري است كه اسماء جمال و جلالية حقّ

ل نتيجة Ĥاين اذكار و اين اوراد موجب تلطيف نفس و موجب تجرّد نفس و بالم

 است و هيچ گريزي و گزيري ق و مظاهر اسماء و صفات حقّئآن انكشاف حقا

.از اين مسأله نيست
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 بعد ، مراتب ماده،راي مراتب و مراحل مختلفي هستعالم وجود اين دا

 همينطور ، بعد لاهوت، بعد جبروت،ليا يا ملكوت بعد مثال ع،عالم برزخ و مثال

 اينها مراتبي است كه ، و مرتبة ذات بخواهد برسدتا به مراتب اسماء كلّية حقّ

ان احتياج اي انس براي رسيدن به اين مراتب در هر مرحله.عالم وجود را گرفته

 و برحسب دقّت و ،ي را انجام بدهدئدارد و نياز دارد كه يك سري اعمال و كارها

ظرافت در آن ظهور و در آن مظهر در عوالم علوي دقتّ و ظرافت در عمل هم 

اي از مراتب آيد و هر كدام از اين اعمال براي مرتبهبراي سالك طبعاً پيش مي

ك نَسق واحد را براي جميع اين مراتب و تواند ي انسان نمي،بايد لحاظ بشود

جميع اين مراحل در نظر بگيرد، چرا؟ به جهت اينكه انسان در يك قانوني نهفته 

اي يك نحوه بروز و ظهور داشته كند در هر مرتبهاست كه آن قانون اقتضاء مي

 با شخص بزرگتر ،كنيد همانطوري كه شما با اطفال به يك نحوه صحبت مي.باشد

و ديگر، همينطور از نقطة نظر صعود و ارتقاء نسبت به مدارج و مراحل به نح

 و براي اين منظور است كه خداوند ؛براي افراد اختلاف، اختلاف كليّ است

روز براي انسان در نظر گرفته، چرا نماز متعال عبادات مختلفي را در طول شبانه

 نماز ؟ ركعت باشدچهار چرا نماز ظهر و عصر بايد ؟صبح بايد دو ركعت باشد

 آيا خداوند روي دلخواه خود اين را براي بشر قرار ؟مغرب چرا سه ركعت است

 چرا اينطور ، مثل اراده ما ندارد، خدا كه دلخواه ندارد، خدا كه ميل و اراده؟داده

 به جهت اينكه نحوة شاكلة وجود انسان در ارتباط با مدارج كمال و در ؟است

كند نماز صبح دو ركعت  مي اقتضاء، انسان قرار داردارتباط با جرياني كه دور

 يعني طلوع فجر يك ،باشد سه ركعت نباشد، نماز ظهر بايد چهار ركعت باشد

گذارد كه لازمة او قيام انسان است تأثيري را بر قواي روحي و جسمي انسان مي

أثير به اين كيفيت از عبادت كه آن تأثير در نماز ظهر نيست و نماز ظهر يك ت
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حال انسان ؛ و اين مسأله كاملاً براي انسان مشهود است؛خاص به خود را دارد

 درحاليكه هر ،كنددر بين الطّلوعين با حال انسان هنگام غروب آفتاب تفاوت مي

خواهد طلوع كند در  در بين الطّلوعين خورشيد مي،دو به يك كيفيت است

چيند، هر دو يكي ميگيرد و برغروب آفتاب خورشيد دارد پرتو خود را بر مي

 در ، بين الطّلوعين حال، حال انبساط است؟كند اما چرا اين حال تفاوت مي؛است

 و هر دوي ،شودهنگام غروب آفتاب، حال غم و قبض براي انسان حاصل مي

ôôاينها دو مظهر از مظاهر پروردگار است  ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 yy yy™™™™ uu uuρρρρ…………ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%ÆÆ ÆÆííííθθθθ èè èè==== èè èèÛÛÛÛÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% uu uuρρρρ≈≈≈≈ ÉÉ ÉÉ>>>>ρρρρ ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$  وارداتي كه براي انسان ممكن است در اين دو حال اتّفاق بيفتد $$####1

 مال كيفيت ارتباط بين نظام وجودي ه؟ اين مال چي.كاملاً با هم متفاوت است

 چرا بايد اختلاف انسان و نظام حاكمي است كه در دور انسان قرار دارد و الاّ

شود كه آن حال صوصي براي انسان پيدا مي هنگام ظهر يك حال مخ؛داشته باشد

 لذا ،كندنه در صبح هست و نه در غروب، آن حال با صبح و با غروب تفاوت مي

 دعا در هنگام زوال از .دادندبزرگان به نماز ظهر بيش از ساير نمازها اهميت مي

 اين خصوص نماز ظهر است ها ؛ساير موارد و مواقع به استجابت نزديكتر است

 مال كيفيت ارتباط انسان در اين ه؟ اين مال چي؛ نماز عصر هم حتيّ نيستبراي

 فعل و انفعال ،گذارد تمام اين عالم در ارتباط با يكديگر تأثير و تأثرّ مي.نظام

 تمام اينها در خصوصيات تأثير و فعل و ، اين كرات، اين نظام اجرام آسماني؛دارد

 و در اين مسأله، ؛گذارند مؤثرّ استده ميانفعالاتي كه بر عالم ماده و غير ما

ود دارد، ارباب طلسمات و صاحبان علوم جاي ومسائل خيلي عجيب و پيچيده

غريبه و عجيبه در اين مسأله، اصلاً پاية نظام آنها بر ارتباط بين اجرام سماوي 

.٣٩ذ�� ��� ) ٥٠(ـ ��ر
 ق ١
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 يك ذكري، يك وردي در اين موقع از اقتران يا تقابل بين دو جرم ؛قرار دارد

 حالا خب ما وارد در اين .ي يك اثري را دارد كه در غير از اين مورد نداردسماو

 بحث حقيقي و واقعي است ،خواهيم بشويم، بخاطر اينكه گرچه بحثبحث نمي

اما اثر چنداني در مسائل و مطالب ما ندارد و الاّ اگر بخواهيم وارد اين قضيه 

!!بشويم بايد خدمتتان عرض كنم كه  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………ΟΟΟΟ çç ççFFFF���� ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&&zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####

 

ωωωω ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%%1 يك در 

 مال كيفيت ارتباط بين آن نفوس ه؟ اينها مال چي.هزاران ما از مسائل اطلاّع نداريم

ي است كه در اين كرة خاكي اتّفاق ئملكوتي اجرام سماوي با مسائل و قضايا

از  اين تأثير و تأثرّات موجب يك كيفيت ،افتد و همينطور در ساير كراتمي

 عبادت و ذكري را كه انسان در بين الطّلوعين  لذا آن نحوه؛شوداعمال انسان مي

 اين .بعدازظهر ندارددر بگويد آن كيفيت ذكر تأثيرش را در بين صبح تا ظهر يا 

اي كه از ائمة معصومين عليهم  مال خصوصيت آن موقع است، ادعيهه؟مال چي

تلف انسان بيان شده، اين ادعيه هر كدام السلام براي حالات مخلتف و مراتب مخ

ل اين كتاب تواند از سر خود از او انسان نمي،يك ظرف خاص به خود را دارد

 هر كدام از اين ادعيه ،شروع كند فرض كنيد تا آخر اين كتاب را يك دوره كند

دعاي افتتاح يك اثري ، را دارديك اثر دارد، هر كدام از اين دعاها يك اثر خاص 

حمزة ثمالي يك اثر ديگري را، دعاي كميل يك اثري را دارد يا دارد و دعاي ابر

و دعاي صباح يك اثر ديگري را، البتّه دعاي صباح خيلي نزديك به دعاي كميل 

است، مناجات شعبانيه يك اثري را دارد كه اين فرض كنيد كه ادعية ماه رجب 

 دعا مال ماه شعبان است، اين  اين،آن اثر را ندارد، اين دعا مال ماه رجب است

�اء ١�� .٨٥ذ�� ��� ) ١٧(ـ ��را ا
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دعا براي انسان در اين وقت است، چه بسا ممكن است در بعضي از حالات 

.قرائت بعضي از ادعيه براي انسان مناسب نباشد

،آورد مثال خوبي مي... منگفت يكي از آقايان بود مي است،يك شخصي

،كردندگفت يك وقت ما را در يك مجلس ختمي دعوت  مي،مثال جالبي بود

؛... وم و خيلي چيز در همين در بالاي شهر بودظمجلس ختمي بود خيلي مع

گفت ما شركت كرديم در آنجا آن واعظي كه راجع به صلاح و عمل صالح و مي

اين مثال را زد مثال خيلي كه كرد عمل حسن داشت راجع به اين صحبت مي

حسن و خوب  عمل ،خوبي هم بود و جالب است كه عمل صالح يك عمل است

هم يك مسأله است و صحيح هم يك مطلب ديگر است و اين دو با هم ممكن 

 آن واعظ ، ما در اين مجلس شركت كرديم:گفت مي؛است تفاوت داشته باشد

حالا مجلس ختم و فلان و به جاي اينكه از آخرت و دنيا و ، ي منبررفت بالا

عاً در مجلس ختم اين مسائل قبر و حساب و كتاب و از اين مطالب بگويد، طب

 جنبة تذكرّ داشته ،گويند ديگر، مطالبي كه جنبة تنبيه داشته باشدمطالب را مي

 كه ما چند جور سگ داريم، سگ ؛ شروع كرد از اقسام سگ صحبت كردن.باشد

از سگ كه مجلس ختم است ـ  وحشي داريم، سگ پاسبان داريم  سگگلّه داريم،

سگ شكاري داريم، و در اسلام ذبيحة داريم،سگ پاسبان ـ نميĤيند حرف بزنند

! آقاجان: گفتم، به اوينئ آمد پا،... از اينسگ شكاري حلال است و چه هست و

دار،  صالح يعني صلاحيت. ولي حرف صالح نيست،حرفت حرف خوب است

 سگ ،حرف، حرف خوب است، حرف درست است، بله چند جور سگ داريم

 و امثال،گله داريم، سگ شكاري داريم، سگ حارس داريم، سگ نگهبان داريم،

شان ي كه يك كسهائي اين،خورد اما اين به درد مجلس ختم نمي،... و سگ ولگرد

. اقسام سگ بشنونداينجارا از دست دادند بيايند 
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ن آمده اي كه از ائمة عليهم السلام براي رشد و تكامل انساالا اين ادعيهح

فرض ،طلبد در بعضي از حالات انسان را ميهر كدام از اينها يك مرتبة خاص 

 اصلاً وفق ، اينبكنيد كه در هنگام غروب آفتاب اگر شما دعاء صباح را بخوانيد

ر ددهد، دعاء صباح اصلاً مال صبح است، دعاء سمات كه وارد شده است نمي

 آن اثر را ، صبح جمعه نيستعصر جمعه انسان بخواند اين دعاء سمات مال

 دعاي افتتاح در ؛داشته باشد دعاء سمات مال عصر جمعه است تا اثر،ندارد

ي است كه بعد از اينكه ئشبهاي ماه مبارك رمضان است نه بين صبح تا ظهر، دعا

انسان روزه گرفته تا غروب و افطار كرده و اين روزه در او تأثير گذاشته، حالا كه 

آيد اين دعا مال اين م ميئي بعد از افطار براي صااثرات خاصافطار كرده يك 

 جلو همينطوري يد حالا اگر قرار باشد يكي از اول مفاتيح را بگيرد بيا؛موقع است

ماند؟ مثل اينكه شما يك ديگ درست  مييدانيد مثل چبرود تا آخر، اين مي

ريزيد،  هم شكر ميريزيد،ريزيد، هم سركه مي اين ديگ هم برنج ميتويكرديد، 

؟تواند بخوردريزيد، خب اين غذا را كي ميدانم نخود ميهم نمي

اش از معصوم است  آقا همه،تا آخر بيائيد از اول بگيريد شما دعاها را

 خودش ؛د تا آخريگرفت اول مفاتيح را بياديگر، خود معصوم هم اينجوري نمي

خواند، تازه متناسب با قت ميي را در يك وئدعاوقت داشت، حساب داشت، هر

 ممكن ،كنيم در جلسه بعد اگر خدا توفيق بدهده عرض ميحالش، كه انشاالل

است يك ذكر، يك ورد در يك حال براي انسان مفيد، اما همان يك ذكر در حال 

 بلكه اثر آن حال قبلي را از بين ببرد، اينها مال ،ديگر آن فائده را نداشته باشد

قاء نفساني انسان  است كه نظام تكاملي انسان و نظام رشد و ر؟ مال اينستچي

محكوم قوانيني است كه براي به فعليت در آوردن آن قوانين بايد از يك مباني 

 اگر پيروي نكنيم آن رشد و آن تكامل براي نفس انسان پيدا نخواهد ،پيروي كرد
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حكوم يك قوانيني نظام اعتدال در نظام مزاج بدن، بدن مهمانطوري كه در؛ شد

.نظر قرار بدهيم ما بايد يك مباني را مد،است كه براي صحت و براي سلامتي

اينجاست كه بزرگان و اولياء براي رشد و براي ترقيّ سالك اشتغال به 

 وقتي كه مرحوم .داننداوراد و اذكار را از اهم مسائل در سير و در سلوك مي

خواهي نماز  اگر دنيا مي:فرمايده عليه ـ مياللمة طباطبايي ـ رضوان قاضي به علاّ

 براي اين مسأله است كه !خواهي نماز شب بخوان اگر آخرت مي!شب بخوان

:فرمايد وقتي مرحوم قاضي مي.رسيدن به كمال بدون نماز شب ممكن نيست

 را دارند و به نماز ة براي رسيدن به حقّمنيكنم از افرادي كه داعيه و اُتعجب مي

شود كه اين نماز شب يك تأثير بطيّ و تأثير جدي  معلوم مي.خيزندب برنميش

 اينها كه راه را رفتند، !خواهد بفرماه هر كه مي خب بسم الل؛در اين مسأله دارد

،گوينداينها كه داراي بصيرت هستند، اينها كه مطالب را از روي واقعيت مي

است كه در ارتباط بين مسائل و ؟ مال اين ه اين مال چي؛گوينداينطور مي

ي كه بايد اين نفس پيدا كند ئخصوصيات نفس انسان و بين كمالات و فعليتها

 اگر انجام نگيرد نفس ، آن جريانات بايد انجام بگيرد،يك جرياناتي وجود دارد

 اين جريانات بايد ؛خواهد بماند، بماند صد سال هم مي،تواند به فعليت برسدنمي

 اشتغال ؛تواند برسدرد، نماز شب بايد انجام بگيرد، اگر انجام نگيرد نميانجام بگي

اتيان به فرائض و دوري از محرمّات و؛تواند برسدبه ادعيه بايد باشد، اگر نه نمي

.اي ندارد هيچ فائده؛تواند برسد نمياتيان به مستحبات بايد باشد و الاّ

است كه رحمت خداوند بر ماه مبارك رمضان را در پيش داريم، ماهي 

ش بيش از ساير ماهها آن مغفرتش و به عبارت ديگر جنبة فيض عام و بندگانش

براي افراد است و ماهي است كه از خصوصيات اين ماه اين است كه انسان در 

 تغيير را در وضع خودش و در ، صائم باشد يا نباشد،اين ماه چه روزه داشته باشد
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 يعني آن حكومت و آن غلبة قواي معنوي روزه .كندكيفيت خودش ملاحظه مي

 حالا چه ،كندية افراد به نحوي است كه خواهي نخواهي انسان را متأثرّ ميبر كلّ

چون . برسد به اينكه خود انسان صائم باشد و از بهترين اقسام صوم هم دارا باشد

ست كه اي اگويند روزه چند قسم است؛ يك روزه روزة عوام است، آن روزهمي

هاي عمليه است، به همين كيفيت عمل كند؛ مفطرات همين كيفيتي كه در رساله

را انجام ندهد، محرّمات را انجام ندهد و روزة او روزة مقبولي است و در همين 

حد غذا نخورد، آب نياشامد، دخان و دود غليظ به حلق فرو نبرد، سر زير آب 

اين روزه فقط يك نوع . شمارند براي روزه مينكند و امثال ذلك، آن مفطراتي كه

. اما ما كه يك تكليف نداريم. اسقاط تكليف دارد، اسقاط تكليف ظاهر

يكي از مسائلي كه متأسفانه در فقه امروز مورد دقتّ قرار نگرفته اينست 

هاي عمليه و امثال ذلك فقط از يك بعد مسائل فقهي و شرعي شما كه در رساله

جود دارد و همين مسائل حلال و حرام ظاهري و بدون توجه به مسائل بينيد ومي

به . هاي عمليه نيستو مراتب مافوق اين جريان ظاهر، اينها ديگر توي رساله

اند و از آن تكاليفي هاي عمليه متكفلّ تكليف عوامعبارت ديگر گويا فقط رساله

لبتّه طبيعي مطلب هم كه بر عهدة خواص است در آنها چيزي وجود ندارد، ا

بينيم كه تكليف بر حسب مراتب ولي اگر ما دقتّ كنيم مي. همين طور است

كند؛ تكليف عوام همين عمل به فرائض و بصيرت و فعليت مكلّفين فرق مي

واجباتي است كه براي همة ما معلوم و معروف است و نهي از همان محرّمات 

اين تكليف، تكليف .  و امثال ذلكمانند تهمت، مانند سرقت، مانند شرب خمر

اما براي افرادي كه اينها بصيرت بيشتري دارد و مقصد بالايي را . ظاهر است

براي رسيدن به آن مسائل واجب است كه مكلفّ . طلبند تكليف تفاوت داردمي

همان . به اموري بپردازد كه عوام در ارتباط با آنها كاهل و غير ساعي هستند



مجلس چهاردهم...............................................................................................................................18

كند، يامت خداوند متعال از تكاليف ظاهري ما حسابرسي ميطوري كه در روز ق

همينطور نسبت به رشد فكري و عقلاني ما در انجام آن تكاليف بالاتر حسابرسي 

من به تو اين عقل را دادم، من به تو اين ظرفيت را دادم، چرا از : گويدمي. كندمي

ي؟ و توان خود را فقط اين مواهبي كه من به تو دادم، از اين مواهب استفاده نكرد

اين . در محدودة اتيان به تكاليف عوام قرار دادي؟ او هم داراي تكليف است

با انجام اين روزه انسان از عهدة اين تكليف ظاهر . تكليف تكليف ظاهر است

.آيدبرمي

اي است كه گويند روزة خواص؛ آن روزهيك روزة ديگر هم داريم مي

تر و باطني هم بپردازد؛ زبان هر، به مسائل دقيقعلاوة بر رعايت اين مسائل ظا

، كذب با لغو گفتار لغو منظور كذب نيست. خود را از گفتار لَغو حفظ كند

آن كذب كه اصلاً حرام است، گفتار لغو، گفتار بيخود، كلام غير مفيد؛ . دوتاست

شود لغو، اين كذب نيست ولي لغو آقا بنزين گران شده، شده كه شده، اين مي

! آقا. زنداش صدمه ميشخص روزه دار نبايد بگويد، اگر بگويد به آن روزه. است

رفتم ديدم يك تصادفي شده يك جمعيت ايستاده بودند و دعوا من در خيابان مي

آقاّ امروز من ديدم فرض بكنيد كه فلان چيز اتّفاق . شده بود؛ حالا شده كه شده

گذرد و بدون نتيجه و همين طوري ميافتاده، از اين مسائلي كه در جلسلات ما 

دروغ . بينداي را بر او مترتبّ نميبعد از گذشت يك سال انسان هيچ نتيجه

نيست، حرام هم نيست ولي لغو است، اثر ندارد مسألة علمي نيست، مسألة 

معنوي نيست، يك كلام بيخودي است همين طوري انسان براي اتلاف وقت 

گوش انسان از شنيدن مطالب لغو بايد به . كنندخواص اين كار را نمي. بگويد

مطالب حرام كه اصلاً جاي خود دارد، آن مربوط به خواص نيست، آن . دور باشد

شنيدن موسيقي كه آن حرام است نه اينكه . مربوط به عوام است بايد رعايت كنند
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شنيدن تهمت و جلوگيري نكردن، آن مربوط به عوام . مربوط به خواص است

شنيدن غيبت و سكوت كردن اين . ن اصلاً مربوط به خواص نيستاست، آ

 كلام لغو را نبايد ،گوش انسان در ماه رمضان و در صوم. مربوط به عوام است

قدم انسان در ماه مبارك رمضان و در هنگام صوم نبايد حركتي بكند كه . بشنود

شود يحركت انسان بايد حركت منطقي باشد، نم. آن حركت، حركت لغوي باشد

لغو باشد و به طور كليّ اعضاء و جوارحي كه خداوند متعال اين اعضاء و جوارح 

را براي انجام عمل مفيد و عمل منطقي براي انسان قرار داده نبايد عمل لغوي از 

اگر ما توانستيم در اين يك ماه به اين . آنها سر بزند؛ اين مربوط به خواص است

.بينيممرحله عمل كنيم نتائجش را هم مي

اي هست بالاتر از اين، يك مرتبة ديگري هم هست كه اصلاً اما يك مرتبه

، حالا بالاجمال ميگويم وليكن بايد از خداوند ...بينيمگوييم، يعني ميآن را نمي

اي كه بالاتر از اين است آن مرحله. توفيق رسيدن به آن مراحل را قرار بدهيم

اي است كه حتّي خطور لغوي يه؟ آن روزهآن چ. الخاصروزة خاص: گويندمي

حضرت . هم براي انسان پيدا نشود، نه اينكه انسان پيدا بشود و بعد او را دفع كند

اي السلام داشتند با حواريون از كنار يك خرابهعيسي علي نَبينا و آله و علَيه

 و استنشاق گذشتند، دودي در آن خرابه بود اينها سرفه كردند و دود آمده بودمي

حضرت ! اي حواريون: حضرت عيسي به آنها فرمود. و اينها را مختل كرده بود

گويم خيالش را موسي در شريعتش دستور داد از زنا پرهيز كنيد اما من به شما مي

هم به سر نياوريد چون خيال اين عمل زشت مانند نيران و آتشي است كه در 

شود كه انسان آتش  او موجب نميكناري برافروخته بشود، گرچه سوزندگي

يك سالك آن . كندبگيرد ولي دودي كه از او متصاعد است انسان را متأثرّ مي

لطافتي را كه به واسطة عبادت به دست آورده است با يك خيال گناه از دست 
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خواهد حفظ بيند آن نورانيت را اگر ميخواهد داد، آن نورانيتي كه در خود مي
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2222 xx xx‹‹‹‹ ss ss????»اين » .شوندخواهد بيايد متذكرّ ميوقتي كه شيطان مي

زند كه از يك راه وارد زند از يك راهي وارد بشود، هي دور ميآيد دور ميمي

خواهد وارد اوول بشود بعضي از گويد وقتي كه اسپرم مياين نطفه مي. بشود

هاي تر از بعضي از هستهمقاطع پوستي اين اوول كه مؤنثّ هست جدارش نازك

زنند هي نوك آيند خودشان را به اين پوسته هي ميها ميديگر است، اين اسپرم

زنند تا اينكه يك جا منفذي پيدا بكنند براي ورود در اوول كه انعقاد نطفه مي

ردند دور اين تخمك تا اينكه آن راه و آن خصوصيت را پيدا گهي مي. بشود

اين عجيب است واقعاً خداوند متعال چه شعوري داده آن وقت ما همين . بكند

شود به همان مقطع نازكتر از بقيه گردند تا يكي از اينها موفقّ مي، مي...طوري

ديگر انجام به محض اينكه شد فعل و انفعالات . شودبرسد در آنجا داخل مي

اين شيطان وقتي . آيدشود و مسائل ديگر پيش ميشود و در آنجا تركيب ميمي

گردند همين طوري هايي كه دور آن اوول ميآيد دور انسان مثل اين اسپرمكه مي

زنند، از كجا بيايد وارد اين نفس بشود همين جوري دور دور انسان دور مي

ريزد و وارد آيد و زهرش را در آنجا ميييك جايي را كه پيدا بكند م. زنندمي

خواهد يك فكر خلافي در ذهن بيايد فوراً انسان بايد آن فكر را لذا تا مي. شودمي

حالا اين بيايد و . اگر بخواهد بيايد و آن فكر بماند دخل انسان آمده. دفع كند

، مگر مستقر بشود و اين نطفه منعقد بشود، حالا انسان بخواهد آن را دفعش كند

گويند چي مي: فرمودند كهاز اول مرحوم آقاي حداد مي. رودحالا از بين مي

201، صدر آية )7(سورة الاعراف1_
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شيطان و اين حرفها؟ انسان بايد با يك خنجر در كنار قلبش بايستد و تا شيطان 

اين مال اين است كه نفس ... . آيد بزند بر همان سرش كه اصلاً نگذارد كهمي

فس هيولاني است يعني نفسي است كه انسان به يك كيفيتي است، اين نفس، ن

آيد و نفس را قالب اين تخيل مي. قابل شكل گيري و قابل قالب گيري است

آن وقت حالا همين تخيل . دهد، نبايد بگذاريد شكل پيدا كنددهد، شكل ميمي

اگر تخيلّ صحيح و منطقي باشد ـ كه البتّه اينها مال مجالس بعد هست نسبت به 

ذكر كه اصلاً چرا به عنوان يك عمل واقعي و حقيقي ما اسمش را كيفيت تأثير 

كنيم ـ گذارد در نفس در آنجا عرض ميناميم؟ در آنجا كيفيتي كه ذكر تأثير ميمي

دهد چون آن چيزي كه آيد و شكل مياين تخيل مي. اين يك عمل لغو نيست

ام شود كه نفس برگردد عمل ظاهري نيست كه يك شخص انجموجب مي

آن . گذارد عمل خارجي در نفس تأثير نميدهد، اين يك عمل خارجي است،مي

همان . گرداندنيتي كه در وراء اين عمل خارجي قرار گرفته، آن نيت نفس را برمي

تواند تأثير بگذارد، البتّه به يك لحاظ، فعل خارجي طور كه نيت در خارج نمي

ذا غشويد، بايد  غذا بكنيد، سير نميفرض بكنيد كه ـاست، شما هر چي نيت ـ

همين طور آن چه كه موجب تغيير و تبدل نفس است نيت و تخيلاتي . ميل كنيد

اگر آن نيت و تخيل، تخيل صحيح باشد نفس را به . دهداست كه انسان انجام مي

برد و اگر آن تخيل و نحوة تصاوير ذهني تصاوير غلط باشد نفس را به تجرّد مي

. بردراء و كثرت ميقهق

اي است كه اصلاً به الخاص آن روزهحالا روي اين حساب روزة خاص

طور كليّ تخيل خلاف در آنها وجود ندارد بلكه آنچه كه در ذهن آنها نقش 

بندد منور نفس است، آنچه كه نقش آنچه كه نقش مي. بندد رضاي خداستمي

.الخاص است روزة خاص،هاين روز. شودبندد موجب انبساط نفس ميمي
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آن ديگر . يك روزة ديگر هم داريم كه اين روزه مخصوص اولياء است

مربوط به اضطراب سرّ و عدم اضطراب سرّ است كه آن ديگر حالا بماند براي 

المرء يطير بِهمِتةاي كه عرض شد اينها خب بالاخره اما اين سه مرحلة روزه. بعد

هر كسي انسان است و حميت او، انسان است و عرق او، انسان است و همت او، 

بايد از خداوند متعال بخواهيم كه خداوند ما را ... . داراي يك حميت و داراي

الخاص، به اينها و توفيق هم از اوست هاي خاصها روزهموفق كند به اين روزه

الاترش را هم به ديگر، بالاترش هم بود باز عيب ندارد و ما راضي هستيم، اگر ب

بينيم آنجا كنيم ميآخر نگاه مي. ما دادند ما حرفي نداريم، خيلي توقّع بالا داريم

كنند، آنجا به عرض اوضاع به يك نحو ديگر است، آنجا به ضعف ما نگاه نمي

بينيم كنند، حالا كه ميشود كه بزرگواري خودشان و رحمت خودشان نگاه ميمي

! خدايا: را ما بخل كنيم؟ چرا ما كم بگذاريم؟ بگوييمصاحبخانه اين طور است چ

.از خدا كه بعيد نيست. اش را به ما بدهآن چهارمي

أنَا عنْد ظنّ : فرمايديك روايتي داريم خيلي عجيب؛ خداوند متعال مي

ام به همان نحو است كه بنده با من ارتباط من ارتباطم با بنده «عبدي المؤمن بي

ام حسن ظن دارم، حسن ندة من حسن ظنّ به من دارد من هم با بندهاگر ب» .دارد

داند من هم اصلاً به اين اگر بندة من مرا عاجز مي. رفتار و حسن سلوك دارم

داند، صاحب رحمت داند، مفيض مي من، مرا همه چيز مياگر بندة. كنماعتنا نمي

حالا اين، اين . كنموك ميداند، من هم همين جوري با او سلو مغفرت و اينها مي

: گوييم حالا كه اين طور شد چرا حالا ما كم بگذاريم؟ ميطوري است ديگر،

: فرمودندمرحوم آقا مي. هدهد، انشااللاو كه مي. اش را به ما بدهآن چهارمي! خدايا

مان بدست آورديم، آن داده  خالهمگر اين چيزهايي كه ما بدست آورديم از خانة

فرمودند آنچه كه بزرگان و اينها ـ آن داده، الا نسبت به خودشان كه نميديگر ـ ح
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. آورددهد ما چرا كم بگذاريم؟ صاحبخانه از عطا و لطفش كم نميحالا كه آن مي

اگر : زنمحالا يك مثالي بهتون مي... . اگر تمام دنيا بشوند عارف از اول درجه

ود؟ حالا اگر همة دنيا بشوند كافر، شهمة دنيا بشوند مثل پيغمبر از خدا كم مي

به اندازة يك سر سوزن از آن خزانة خرج خدا . شودباز از خدا چيزي كم نمي

دانيم ديگر، ها ميچرا؟ چون اين را ديگر ما طلبه. شوديك سر سوزن كم نمي

اش ريخته، خرج بكند تو اين كيسه. الوجود اختصاص به ذات او دارد"!	!�

شما پول از اين .  هر دو يكي استاش در نياورده،كيسهخرج نكند از اين 

تان، تو آن جيبتان بريزيد، چيزي بهتون اضافه تان در بياوريد تو آن كيسهكيسه

.خواهيم، آن مرتبهپس حالا كه اين طور هست ما آن مرتبة بالا را مي. شده؟ ابداً

ارتي را ه عليه ـ ايشان يك عبخدا رحمت كند مرحوم آقا ـ رضوان الل

من يك روز به . داشتند كه من اين عبارت را در ساير كلمات بزرگان نديدم

شما در اين مطالبي كه نسبت به شاگردان و دوستان و : مرحوم آقا عرض كردم

آيد، حالا مثلاً يك قدري، البتّه به اين ها صداشون درمياينها داريد، آخر بعضي

قدري تخفيف بدهيد، حالا يك قدري بيان نگفتم ولي با اين عبارت، حالا يك 

تر، حالا فرض كنيد كه راه يك ساعته را شش ساعته، ده فرض كنيد كه ملايم

خواستند استراحت كنند، مريض ايشان خوابيده بودند مي. ساعته به اين كيفيت

من به كمتر از سلمان ! آسيد محمد محسن: هم بودند، بلند شدند نشستند، گفتند

حالا سلمان فارسي كي بود؟ اول ! ببينيد. دهمقايم رضا نميفارسي براي رف

. صحابي پيغمبر بود، اول صحابي پيغمبر بعد از اميرالمؤمنين سلمان فارسي بود

گويد من به كمتر از سلمان فارسي براي حالا اين مرد خودش كجاست كه مي

 اين آقا اين .دهم؟ ما هم ديگه هيچي بستيم، ديديم فايده نداردرفقايم رضا نمي

خب ببينيد اين مظهر رحمت حقّ . شود كردجوري است ديگر، كاريش نمي
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يك همچنين شخصي چه . است، مظهر لطف حقّ است، مظهر عطاء حقّ است

... . گذرد؟ خب حالا ديگر اينها مطالببرداشتي دارد؟ چه مسائلي در نيتش مي

. تر را از خدا بخواهيممنظور اين است وقتي قرار بر اين باشد ما بايد بالا

شد و بزرگان هم بر اين دستور مطالبي بود كه سابق خدمت رفقا عرض مي

اين نمازهاي : فرمودنديكي از مسائلي كه مي. دادند در خصوص ماه رمضانمي

تراويح است كه هزار ركعت نماز است در صورت امكان و مناسبت موقعيت، 

فرمودند به اين كيفيت است از  ميخواندندش خيلي مؤكّد است و آن طوري كه

شب اول ماه مبارك رمضان ـ در صورت ثبوت رؤيت ـ تا شب بيستم، هشت 

ركعت نماز بين نافلة مغرب و نافلة عشاء است، از شب بيستم تا شب سيم، 

اين ده ركعت است آن بيست ركعت است كه مجموعاً . بيست ركعت است

غرب، دوازده تا بعد از نماز عشاء است، شود هفتصد ركعت؛ هشت تا بعد از ممي

شود چهار صد تا و در آن اين مال تا شب بيستم است كه بيست تا بيست تا مي

شود سي شود كه ميدهة آخر به جاي دوازده ركعت بيست و دو ركعت مي

 هفتصد تا و ركعت، آن هشت ركعت به جاي خودش، سيصد تا و چهار صد تا،

كم و بيست و سوم هم هر كدام صد ركعت اضافي در شب نوزدهم و بيست و ي

اين نماز، نمازي است كه زمان پيغمبر بوده و خود . شود هزار ركعتاست كه مي

خواندند دوباره آمدند در مسجد مدينه، در مسجد اين نماز را ميه مياللرسول

دند خوانها را بعد از نماز عشاء كه ميگشتند آن نافلهرفتند در منزل برميمي

ائمه . بردند به منزلشانخواندند بعد تشريف ميدوباره در همان مسجد مي

خواندند، آمدند و در مسجد ميالسلام هم اين طور كه داريم اينها را ميعليهم

نماز، . اي كه در آن زماني كه در مدينه سكونت داشتندالبتّه ائمه. مسجد مدينه

خوانند و يكي از ن اينها را به جماعت مينماز مستحب است البتّه الآن اهل تسنّ
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ه عليه قرار داد، همين اين بود كه نماز تراويح را آمد الل�$#�بدعتهايي كه عمر 

السلام وقتي كه به خلافت رسيدند آمدند به جماعت خواند و اميرالمؤمنين عليه

ان هر طوري كه خودت: برداشتند اما مردم قبول نكردند و حضرت هم فرمودند

. اين يك مطلب است. دانيدمي

مطلب ديگر قرائت دعاي افتتاح هست در شبهاي ماه مبارك رمضان و يا 

مقداري از دعاي ابوحمزة ثمالي، البتّه همة دعاي ابوحمزة ثمالي لازم نيست بلكه 

يك مقداري از آنها، چون صرف خواندن دعا هم نفس او خيلي مطلوب نيست، 

اهميت دارد و بهتر است كه انسان آنها را با تأمل و اينها تأمل در مضامين بسيار 

بخواند و مطلب ديگر كه بسيار مهم است قرائت يك دوره حداقلّ قرآن كريم 

است و اهداء ثوابش به پيغمبر اكرم و اين در طول روز بهتر است خوانده بشود 

 ساير موارد دار است و در عصر مناسبتش بيشتر ازيعني هنگامي كه انسان روزه

الطّلوعين كه به جاي خودش است، اين در روزه وارد شده، هست، غير از آن بين

حداقلّ يك دور است و از ادعية ماه مبارك رمضان و اينها هم كه به آن مقداري 

اش اوند سفرهخلاصه ماهي است كه خد. كه ميسور هست و خيلي مناسب است

:را پهن كرده، گفت

تـقـصـيـر صاحبخانه چيست؟ــل بــودگـــر گــدا كــاه

 فإنّ الشقَّّي منْ حرمُ :فرمايندپيغمبر اكرم راجع به خصوصيت اين ماه مي

شود كه ماه رمضان شقي به آن كسي گفته مي «ه في هذا الشهّر العظيمرِضوانَ الل

ه يعني ببينيد مسأل» .بر او بگذرد و اين از رضوان و رحمت خدا محروم باشد

چقدر مهم است كه نياز نيست انسان تلاش كند، نيازي به تلاش در اين ماه 

نيست، همين قدر كه ماه رمضان بر او بگذرد و اين چكار بايد انجام بدهد كه 

آيد السلام، در مكّه بودند شخصي مييك روايتي است از امام سجاد عليه. نتواند
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اي بصري نشسته بود و عدهالآن ديدم كه حسن : كندخدمت حضرت و عرض مي

تعجب نيست از كسي كه به دوزخ و به : گفتبه دور او بودند و او داشت مي

رود، تعجب از كسي است كه در اين دنيا جوري عملش را انجام جهنّم مي

من : فرمايندالسلام ميامام سجاد عليه. دهد كه در آخرت مستحقّ بهشت استمي

تعجب نيست از : گويمگويم، من ميف اين را ميگويم، من خلااين طور نمي

رود، تعجب از كسي است كه با اين رحمت واسعة كسي كه به بهشت مي

كلام امام . بايد از اين تعجب كرد. كندپروردگار خودش را مستحقّ عذاب مي

است ديگر و خلاصه در اين ماه از هر جهت و از هر قسم ريخته براي انسان 

خلاصه . شود كه براي طول سالمان خرج كنيمريم و عرض ميخلاصه بايد بگي

شود كه به اين ماه، ماهي است كه، بقول اين تجار بعضي وقتها يك موارد پيدا مي

 موقعيت :گوينداصطلاح يك معامله خيلي خوب و يك تجارت خيلي خوب مي

 كوتاهي  خلاصه بايد داشت تا اينكه بعداً هم اگر رارا نبايد از دست داد الآن

 ماه رمضان خلاصه ماه تجارت است اگر انسان در اين ماه .كرديم داشته باشيم

گذارد آنچه تواند در بقية ايام خرج كند، گرچه نمي مي،بگيرد، حسابي اگر بگيرد

،...ديگر ماه رمضان تمام همچنين خيال نكنيد راحت حالا،كه گرفته آرام باشد

فيض و توفيق خداوند نصيب انسان بشود اگر در ماه رمضان فرض كنيم كه 

 ولي در هر صورت موقع، موقع بسيار ،ه اين توفيق ادامه پيدا خواهد كردانشاالل

بينيم كه مثل مرحوم آقاي مغتنمي است و آنقدر اين مسأله مهم است كه ما مي

ه عليه ـ با آن درجات و با آن مسائل چه قضايايي را در اين حدادي ـ رضوان الل

رسيدند كه بعد از ماه به عنوان شد و به چه مطالبي ميه براي ايشان منكشف ميما

اللهي كه خداوند بندگانش را ضيافت كرده به ةضيافشكرانة اين پذيرايي و اين 

كردند و بعد  از نجف شروع مي؛دادند زيارت دوره انجام مي،شكرانة اين
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 يعني اين عمل ؟چه بوده قضيهاين رفتند ميرفتند و ائمه و اينهاها ميامامزاده

حالا برويم فرض كنيد ،  حالا تعارفاتي است:لة عادي كه نيستأاولياء اين يك مس

شد در  اين چه موهبتي نصيب آنها مي؛يك زيارت اميرالمؤمنين حالا تشكّر كنيم

اين ماه كه به عنوان تشكرّ از حضرات معصومين به زيارت آنها از باب 

 اينطور نيست ،دانيم كه خبري هست همينقدر ما مي؟رفتندا ميشكرگذاري و اينه

:كه خودمان را بخواهيم گول بزنيم

گفت كس ندانست كه منزلگه معشوق

آيداينقدر هست كه بانگ جرسي مي

آيد، حالا دنبال اين بانگ جرس را دانيم كه بانگ جرسي مي همينقدر ميما

 آنهايي كه رفتند و رسيدند آنها .رسيم به منزل محبوب هم ميه انشاالل،بگيريم

 شما خاطرتان جمع باشد، هست، از يقين هم بالاتر است ،گفتند كه آقا هست

گرفتار هستيم و اينها را به منتهي ما آنقدر ديگر در غفلات و اين مسائل ديگر

.كنيم ولي نه اينها مسلّم است هستشوخي و مزاح و اينها حمل مي

ه را در اين ماه از خدا ه از خداوند توفيق تشرّف به ضيافت اللانشاالل

مان را هر چه پربارتر و دستانمان را از فيوضات خودش هر خواهيم كه سفرهمي

چه پرتر و تمام افعال ما را و كردار ما را و نفوس ما را و سرّ و سويداي ما را 

.آنچنان قرار داده استهمان قرار دهد كه بزرگان و اولياء خود را 

صلّاللهم علي محم دد و آل محم


